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صفحه‌آرا: علی حسنی

نمایش»دوره‌‌گردها« در مراکز کانون
نمایــش »دوره‌گردهــا« از تولیــدات مرکز تئاتــر عروســکی کانون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان در 
سالن‌های کانون سراســر کشــور در حال اجراســت. این نمایش تا پایان آذر ۱۴۰۴ در ســالن سینماتئاتر 

کانون پرورش فکری تهران، واقع در خیابان شهید حسن نصرالله نیز اجرا می‌شود.

نمایشگاه ملی هفته ترویج علم در دانشگاه تهران
نمایشگاه ملی هفته ترویج علم ایران تا ۲۱ آبان در دانشگاه تهران میزبان علاقه‌مندان خواهد بود و همزمان 
با هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران مجموعه‌ای از برنامه‌های 

علمی، آموزشی و ترویجی را در سراسر کشور برگزار می‌کند.

۱۰۰ فیلم 

گرامافون مظفری

گرامافون مظفری که اهدای شــرکت آلمانی سازنده گرامافون 
به مظفرالدین‌شاه بود، شــاه قاجار را راهی ایوان قصر و کاخ خود 
می‌کرد، آن هم برای شنیدن موســیقی. این تصویر که احتمالا 
در حدود ســال 1323ه.ق و مصادف با 1905میلادی توســط 
میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشــی، عکاس دربــار مظفری گرفته 
شــده، یکی از تصاویر دوره رونق فناوری‌ در دربار قاجار اســت، 
مظفرالدین‌شاه را در کنار یک گرامافون که تازه به ایران وارد شده 
و نمادی از مدرنیته، هنر و ارتباط با جهان بیرون دربار قاجار بود 

نشان می‌دهد.
دستگاه گرامافون دقیقا در زمان مظفرالدین‌شــاه به ایران وارد 
شد. شاه قاجار پیش‌تر در یکی از ســفرهایش به اروپا با دستگاه 
گرامافون آشنا شد. براساس گزارش‌های منتشرشده، در سفر سوم 
مظفرالدین‌شاه به اروپا، او به بازدید از کارخانه و نمایندگی تولید 
و فروش گرامافون در اروپا دعوت شد. در همین بازدید بود که به 
درخواست شرکت سازنده گرامافون، مظفرالدین‌شاه صدای خود 

را برای نخستین‌بار روی صفحه گرامافون ضبط کرد.
برخلاف عکس‌های رسمی که شــاه را در لباس سلطنتی کامل، 
پشت تخت نشان می‌دادند این تصویر کمتر رسمی است. تصویر 
ثبت‌شده از شاه قاجار توسط میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی نه‌فقط 
یک پرتره درباری که گزارش دوره‌ای اســت که ایران در آستانه 

ورود به دهه‌های جدید بود.‌

‌حماسه  صحرا
لارنس عربستان

دیوید لین اصرار داشت رابرت بولت که آن 
زمان نمایشــنامه‌نویس جوانی بود نسخه 
نهایی فیلمنامه فیلم »لارنس عربســتان« 
را بنویسد. سم اسپیگل)تهیه‌کننده( بعد از 
بازنویسی قسمت‌هایی از فیلمنامه ویلسن 
توســط بولت، رضایت داد او متن نهایی را 
بنویسد‌ آن هم درحالی‌که پیش‌تولید آغاز 
شده بود و فیلم در مرحله انتخاب بازیگران 
قرار داشــت. چالش بعدی انتخاب بازیگر 
نقش لارنس بود. همه چهره‌های مشــهور 
کنار گذاشته شــدند و باز هم یک تازه‌کار 
انتخاب شد. پیتر اوتول در آن زمان بیشتر 
به‌عنوان بازیگر تئاتر شهرت داشت و نقش 
مهمی در ســینما بازی نکرده بود. این بار 
هم اصرار دیوید لین جواب داد تا چهره‌ای 
تقریباً گمنام ایفاگر نقشی شود که ستارگان 
هالیوود علاقه‌مند بودنــد آن را بازی کنند. 
هنوز بازنویســی فیلمنامه تمام نشده بود 
که فیلمبرداری آغاز شــد. بندر عقبه را در 
اسپانیا بازسازی کردند و صحنه‌های بیابان 
هم در اسپانیا، اردن و مراکش فیلمبرداری 
شــد. گروه تولید ماه‌ها در بیابان مشــغول 
فیلمبــرداری بودند. درمجموع ســاخت 
لارنس عربستان حدود 2سال طول کشید 
که در این میان گروه فقــط ‌8ماه در بیابان 
کار می‌کردنــد. حماســه ۷۰میلی‌متری 
پرهزینه لین درنهایت به ســرانجام رسید 
و جالب اینکه ساخت موســیقی‌اش را هم 
موریس ژاری عهده‌دار شد که زمان زیادی 
از فعالیتش در ســینما به‌عنوان آهنگساز 
نمی‌گذشــت. درنهایت فیلم آماده نمایش 
شد و در اکران با استقبال تماشاگران مواجه 
شد و بعدها دیوید لین به 
تأسی از نقل‌قول معروف 
عمر شریف درباره‌اش 

گفت: »از زن در آن خبری نیست. داستان 
عاشــقانه و صحنه‌های اکشــن و بزن‌بزن 
ندارد و با این‌حال مردم راحت تماشــایش 
می‌کنند!« داســتان فیلم لارنس عربستان 
از آنجا آغاز می‌شود که شخصیت »لارنس«، 
گروهبان انگلیســی در جنگ جهانی اول، 
در قاهره مســتقر اســت. او برای پیشرفت 
شورش عرب‌ها علیه ترک‌ها با ملک‌فیصل 
ملاقات می‌کند. فیصل می‌پذیرد که ارتش 
چریکی‌اش به نیروهای انگلســتان ملحق 
شوند. در حمله به شــهر درا ترک‌ها لارنس 
را اسیر و مضروب می‌کنند، اما ژنرال آلبنی 
دوباره او را به صحرا می‌فرســتد. لارنس به 
نیروهای ترک حمله می‌کند و پس از قتل‌عام 
آنان وارد دمشق می‌شود و هیأتی از اعراب 
را برای اداره شهر تشــکیل می‌دهد. تفرقه 
قبایل باعث شکست هیأت می‌شود و لارنس 
آرمان‌گرا دمشــق را تــرک می‌کند. دیوید 
لین درباره این فیلم گفته اســت: اسپیگل 
به ســختی رضایت داد که پیتر اوتول نقش 
لارنس را بــازی کند. شــرط او این بود که 
بقیه بازیگران فیلم از بین چهره‌های مشهور 
انتخاب شــوند تا گمنام‌بودن بازیگر اصلی 
جبران شود. من هم با این ایده موافق بودم. 
پس الک‌گینس برای نقش شاهزاده فیصل، 
آنتونی‌کویین برای ابوطایی و خوزه‌فرر برای 
نقش افسر ترک انتخاب شدند. برای ژنرال 
آلبنی افسر مافوق لارنس هم کری‌گرانت را 
درنظر گرفتیم. کرک‌داگلاس هم قبول کرد 
نقش خبرنگار آمریکایی را که داستان لارنس 
را می‌نویسد بازی کند، منتها مشکلی پیش 
آمد. کری‌گرانت و کرک‌داگلاس به‌شرطی 
حاضر به بازی در فیلم بودند که اسمشان در 
تیتراژ بالاتر از بقیه بیاید. پس جک‌هاوکینز و 

آرتور‌کندی جای آنها را گرفتند.‌
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افقی:
 1- فرورفته- صرف‌نظر‌کردن- 

خلط سینه و بینی
2- قبه خضــرا- نجار- زدنی 

افراد کم‌طاقت
3- از آفــات درختان میوه- 
نوشیدنی معروف پاکستان- 

نمای ساختمان
4- کلام و سخن- فوق- عقیم

5- یازدهمین‌مــاه قمری- 
سمت راست- ضربان ناشی 

از جریان خون
6- فیزیکدان فرانسوی قرن 

نوزدهم- دومین روز هفته
7- تــــردید- همـــــسر 
امام‌حسین)ع(- کج و خمیده

8- برابــر بــودن- جداگانه 
تلفظ‌کردن- قادر

9- کمیــاب- واحــــــــد 
حجــم-   اندازه‌گیــری 

آقای آلمانی
و  پنهانــی  به‌طــور   -10

مخفیانه- سختی و مشقت
11- کلــــمه پرســــش- 
تکه‌پارچه سه‌گوش- شهری 

در استان کردستان
پنبــه‌زن-  12- طــراح- 

آموختنی مدرسه
13- نمونه چاپی کامپیوتری- 
فرمان کشــتی- از طایفه‌های 

بلوچ ایران

14-‌ ساز مولانا- الکل سفید- 
خاندان رسول اکرم)ص(

15- از پوشــاک زنانه- شرح 
حال مختصر- ‌ماه کارگری

  
عمودی:

1- منتظر نگه داشتن کسی 
در جایــی- دود کردنی برای 

دفع چشم زخم
2- شهری ساحلی در برزیل- 
شــاعر نامی دوره سامانیان و 

غزنویان- دورویی
3- استقرار یافته- متناوب

4- گودال عمیــق- دهم ‌ماه 
محرم- سرنیزه

5- سنگریزه- غیرقابل انکار- 
سرزنش

 6- شــهری در پاکســتان-
عزیز و محترم- گوشت آذری

7- اهــرم زیرپایــی- کتابی 
از سامرســت موام، نویسنده 

انگلیسی- روشنایی
8- کاخ تاریخــی فرانســه- 
پــاداش- آزمــون ورودی 

دانشگاه
9- شوهر- کمترین مقدار- 

نقاش نامدار اسپانیایی
10- کمبــود آن موجــب 
بیمــاری گواتر می‌شــود- 

خوب- شهر زیره و قالی
جاذبــه-  نیــروی   -11

خوشامدگویی- از الفبای انگلیسی
12- پدید آمدن- مســیریابی از یک 
مکان به مــکان دیگــر- تقویت امواج 

الکتریکی 
13- پایتخــت اســــــــــــترالیا- 

خداحافظی‌کردن
14- بی‌نیــازی- بهتریــن وضعیــت 
ممکن- بزرگ‌ترین سازه خشتی جهان

15- قیچــی- فیلمــی اکشــن بــه 
کارگردانــی ریدلــی اســکات و بازی 

مایکل داگلاس
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ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
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متوسط

    2   4      7 6
5             9 3
      7       8  2
    4 5  2   9    
      8   7      
    1   3   7    
  2       8      
9 3            5 4
6       5   2    3 7 4 6 2 9 5 1 8

9 8 5 7 1 3 2 6 4
2 1 6 4 8 5 3 9 7
5 4 7 8 6 1 9 3 2
8 3 9 2 5 4 6 7 1
6 2 1 9 3 7 8 4 5
1 9 8 3 4 2 7 5 6
4 6 3 5 7 8 1 2 9
7 5 2 1 9 6 4 8 3
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              5  
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گه بارُن با
پرده مرگ 

در جهان  زندگان
کتاب »بارُن باگه« رمانی کوتاه و وهمناک اســت به قلم »الکساندر 
لرِنتِ ـ هولنیا« که برای اولین‌بار در سال 1936منتشر و با استقبال 

مخاطبان همراه شد.
این رمان به نام شــخصیت اصلی‌اش یعنی »بارُن باگه« نام‌گذاری 
شده است و نویسنده از ابتدای کار نقش کلیدی و مهم او را در این 

داستان یادآوری می‌کند.
رمان در ابتدا با مقدمه‌ای عجیب آغاز می‌شود که در آن باگه متهم به 
مرگ 2زن جوان شده است که در ظاهر خودکشی کرده‌اند. باگه این 

اتفاق را مربوط به پیشنهاد ازدواج آن دو زن می‌داند.
در ادامه داستان وضعیت متفاوتی را پیش می‌گیرد. داستان در میانه‌ 
جنگ اول جهانی در حوالی سال‌های 1915روایت می‌شود. در این 
نبرد بارن باگه به‌عنوان افسر سواره‌نظام مجارستان در میانه‌ نبرد قرار 
دارد و برای به‌دست‌گرفتن کنترل یک پل استراتژیک با سربازان و 
توپخانه‌ روسی درگیر شده است. در این نبرد که با تلفات بسیاری از 
هر دو طرف همراه است باگه ناگهان از مهلکه خارج می‌شود و بعد از 
پل به جهانی که بی‌شباهت به بهشت نیست، وارد می‌شود. در این 
جهان زیبا و پر از آرامش باگه با دختر زیبایی به نام شــارلوت آشنا 

می‌شود و رفته‌رفته به او دل می‌بندد. 
شــارلوت‌حرف عجیبی به با گه می‌زند و پیش‌بینــی می‌کند که 
همه‌‌چیز به‌زودی از بین خواهد رفت. داستان در ادامه پرده از رازی 
مهم بر می‌دارد و مخاطب در میان ناباوری متوجه می‌شود که شاهد 

یک اتفاق شگرف بوده است.
 لرنت هولنیا در این اثر درخشان، به‌دقت بر مرز واقعیت و خیال قدم 
می‌زند و روایتی را ارائه می‌دهد که در آن پرده‌ مرگ از جهان مردگان 
و زندگان برداشته شده و افراد در تعامل با کسانی توصیف می‌شوند 
که شــاید قرن‌ها پیش از دنیا رفته‌اند. هولنیا که خود از خانواده‌ای 
اشرافی آمده و ســابقه‌ خدمت در درجات بالای نظامی دارد در این 
رمان به بهره‌گیری از نثری فخیم و موجز انتقادی ظریف اما گیرا به 
ماهیت جنگ و تأثیر آن بر زندگی انسان‌ها مطرح می‌کند و شاید به 
همین جهت در زمره‌ یکی از بهترین نویسندگان اتریشی ـ مجاری 
قرار می‌گیرد. مطالعه‌ این رمان برای علاقه‌مندان به ادبیات جنگ و 

همچنین داستان فراواقعی، جالب‌توجه خواهد بود.
الکساندر لرِنتِ ـ هولنیا )۲۱ اکتبر ۱۸۹۷ ـ ۳ ژوئیه ۱۹۷۶( نویسنده، 

نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس و شاعر اهل اتریش بود.
نشر افق این کتاب را با ترجمه اژدر انگشتری در 120صفحه، با قطع 

پالتویی به بهای 195هزار تومان منتشر کرده است.

عکس تاریخی
پیشنهادکتاب

Lawrence  of  Arabia
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